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 شاهنشاهي ساساني:  ششم بخش

 تشكيل شاهنشاهي ساساني توسط اردشيرپاپكان

 بود، زيرا امكان تسلط آسيا بر اروپا را براي      ظهور اسكندر مقدوني براي اروپا سرنوشت ساز      
 ه كردتاراجرا و خاورميانه  هميشه ازميان برد، شاهنشاهي هخامنشي را برانداخت، ثروتهاي ايران  

مانندي را به وجود آورده باعث شكوفايي چشمگير       به اروپا تحول اقتصادي بي   آنها با انتقال  
 يك قرن و نيم جدال فكري يونانيان براي يافتن راهي         اين رخداد همچنين به  . اقتصادي در اروپا شد   

درجهت تشكيل يك هويت ممتاز غربي پايان داد، به گونه ئي كه ديگر نه مكاتبي چون مكتب      
 مسلط و همه گير قدرت سوفسطايي در يونان به وجود آمد كه درتلاش جلوگيري ازپيدايش    

صدد ازميان بردن امتيازات     لاتش در دريونان بودند، و نه انديشمندي چون سقراط كه با مجاد  
آرزوي پيدايش دموكراسي اشرافي       و نه چون افلاطون و ارسطوكه در،اقليت مسلط در يونان بود

پس از اسكندر آنچه براي متفكران يوناني مطرح بود رسيدن به يك         .  نظامي طبقاتي بودند  برمبناي
مدارس   يوناني در   ش آموختگانِ شماري از دانتلاش در اين راه را  . تفكر ديني منسجم بود 

 فعالانه در   و ، به عمل آوردند  افكار ديني ايرانيان  أثيرپذيري از و نصيبين با ت حران اسكندريه و 
 و در اثر نزديك شدن تفكرات تحول يافتة ديني     ،مراكز علمي خاورميانه يي سهيم شدند  

نجام با تلفيق يافتن اشراق        با تفكرات انديشمندان جستجوگر يوناني، سرا    مراكزانديشمندان اين  
پا به عرصة وجود نهاد كه    و ماندائي  عرفان غنوصي     شرقي و تفكر يوناني مكتبهاي نوافلاطوني و     

 .نمود به نوبة خود مهمترين نقش را در پرداختن فكر ديني بخش غربي خاورميانه ايفا       

آن بود كه  اما ظهور اسكندر و تشكيل دولت يوناني پس از او اثري كه در ايران داشت     
اسكندر پس از براندازي دولت هخامنشي،        . متوقف ساخت   كرد و  رشد تمدن ايراني را مهار  

رهبران ديني ايران را ازميان برد، مراكز فرهنگي ايران را نابود    خاندانهاي حكومتگر و  شخصيتهاي 
ة   نام ، و برشان شد  مانع ايرانيان در برگزاري مراسم ديني  ،كرد، آتشكده ها را خاموش ساخت  

كه نمونه اش را در انهدام كامل    (عناصر مادي تمدن ايراني را دنبال كرد     پاكسازي ايران از 
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 .)تخت جمشيد و شهر استخر ديديم  

ة  دوران جنگهاي بيست و دو سال  رگذشت اسكندر    د پس از چنانكه دربخش سوم ديديم،   
 و نابساماني كشاند     بو  را به آشكشور پهناور هخامنشي   ، و اين وضع كه سراسر  شد  آغاز  هلني ها

 وقتي سلوكوس دولت خودش را تشكيل داد    . استمرار داشت  سوم پ م   قرن اوائل وبيش تا   كم
  دركنار پادگانهاي يوناني كه تعدادشان دركشور از   -خاك اصلي ايران به چندده پاره تقسيم شد و  

كه درآغاز    برهرپاره ازكشور يكي از خاندانهاي كوچك ايراني حكومت كرد    -هفتاد بيشتر بود  
سلطة سياسي پادگانهاي سلوكي را به رسميت شناخت، و به زودي توان ايراني خود را بازيافته از       

 ايران به مرور زمان در جماعات ايراني حل  ساكن در يونانيانِ. نوعي استقلال دروني برخوردار شد   
 تشكيل شد و  سرانجام دولت پارت  . شدند و بخشهائي از خلق و خوي ايراني را به خود گرفتند 

 استقلال و تماميت ارضي ايران را دربرابر سلوكيها و سپس      ،بعنوان مركز مسلط سياسي در كشور 
ولي يورش اسكندر به ايران چنان ضربتي بر پيكر تمدن ايراني وارد آورد كه تا         . روميها حفظ كرد  

امل   ساز همانند كوروش و داريوش يافت نشد كه بتواند وحدت ك     قرنها يك شخصيت تمدن  
 .سياسي را به ايران برگرداند و سير رشد تمدن ايراني را تداوم بخشد     

سرزمين پارس كه مهد تمدن هخامنشي بود و سپس زادگاه شاهنشاهي ساساني شد، پس از    
تقسيم گرديد كه هركدام    محلي  خاندان ينبرافتادن دولت هخامنشي درميان حكومتگران چند    

و اسنادِ اندكي   شواهد تاريخي   . آنها بنام خود سكه ميزدند     براي خود استقلالي داشتند و برخي از    
 ازآن دوره به بعد تا      ، نشان ميدهد كه حاكميت سياسي اين خاندانها   كه از زير خاك بيرون آمده  

القابي   .  شباهت زيادي به تشكيلات سياسي كاويهاي عهد كهن داشت      پارتيان،  واپسين روزگار عهد    
خود برگزيده بودند نشان ميدهد كه هريكي در هرمنطقه و    براي  شهريارانكه هركدام از اين 

دستگاه نسبتا مستقلي برخوردار    و شهري كه بود خود را شاه ميدانست و در قلمرو خويش از دار
 .بود

خاندان   يك  كه از ديرباز بخشي از بود  ئياز خانوادهاردشير پور پاپك پور ساسان     
ارس درعهد هخامنشي تنها بخشي از شاهنشاهي     پ .  پارس تشكيل ميدادند   را درحكومتگر محلي 

 و طبق قوانيني كه كوروش  1هيچ مالياتي به دولت نمي پرداخت،  بود كه بنا به نوشته هرودوت  
بزرگ وضع كرده بود و تا آخر دوران هخامنشي سريان داشت مردم پارس از پرداختن هرگونه         

 اين بخش از ايران هيچگاه سلطة       وقتي دولت سلوكي در ايران تشكيل شد . مالياتي معاف بودند  
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سكه هاي برجا مانده ازاين دوران برمي آيد، از اوائل عهد      چنانكه از  سلوكيها را تحمل نكرد، و 

بر روي   . سلوكي در پارس حكومتهاي محلي برمنوال حاكميت كاويان عهد كهن تشكيل شد  
 اين  و،ودنمايي ميكند  نقش آتشكده و درفش به وضوح خ   ي برجامانده از اين شاهان محلي  سكه ها

همين شاهان    . سلوكيها تبعيت نميكرده اند     گواهي ميدهد كه حكومتهاي پارس از نشانة استقلال   
پارس در عهد پارتيان      . كوچك بودند كه آداب و سنن و دين ايراني را در پارس حفظ كردند        

شكر براي استقلال داخلي خود را حفظ كرد و وابستگيش به دولت مركزي ايران درحد تهية ل  
)  اشك (ارتش ملي بود، ولي ميتوان گفت كه شاه در پارس مشروعيت خويش را ازتأييد شاهنشاه   

 .به دست مي آورد  

 درعين    وبود خير  شهرحاكم نياي اردشير پاپكان در نيمة دوم قرن دوم مسيحي       ساسان 
.  برعهده داشت و سرپرستي آتشكدة استخر را    بلندپايه ترين مرجع ديني پارس به شمار ميرفت  حال

  دارابگرد حاكميت درپايان اين قرن   بود، و گوزِهر داماد شاه پارس موسوم به پدر اردشير  پكاپ
  خويش نسبساسان  .  بوددارابگرد  فرمانده پادگان  درزمان اودر نيز  اردشير . داشتدردسترا 

 . ميرساند - كه درآن زمان آنها را كيانيان ميناميدند     -شاهنشاهان هخامنشي   را به

اردشير مردي تحصيلكرده، باتدبير و بلندپرواز بود و از اوان جواني در انديشة دستيابي         
به سلطنت بود، و چه بسا آرزومند بود كه روزي بتواند به وضعيت بلوك شاهي ايران خاتمه دهد و      

در   او .دبا تشكيل يك شاهنشاهي متمركز و مقتدر، شكوه تاريخي را به كشور و ملت برگردانَ 
 قرن سوم مسيحي به صدد دستيابي به سلطنت برآمد و بسبب اختلافي كه با حاكم يك منطقه    اوائل

 حاكم گوپانان را كشت   لشكر كشيده  در ناحية دارابگرد پيدا كرده بود، به آن منطقه      1به نام گوپانان   

                                                           
ي پارس بوده و لقب يك خانواده از خاندانها) پرورنده= پان. يل= گو(تحقيق ميتوان گفت كه گوپان   به -1

افراد اين خاندان تا آخرين سال عهد ساساني در دولت . گوپانان ناحية مربوط به اين خاندان بوده است
نام برده شده  ) جابان= به تلفظ عربي (داراي مناصبي بوده اند، ودرواقعة قادسيه از شخصيتي به لقب گوپان      

يفه در خنج و پيشور لارستان به همين لقب   هم يك طا هنوز. كه ازمتنفذان دولت يزدگرد سوم بوده است 
در فارسي عهد ساساني نام هر زميني كه از نام يك شخص      .  گويند »گاوان«وجود دارند و آنها را طايفة 

در عراق .  تشكيل شده باشد، معناي ملك آن شخص يا خاندان را ميدهد »ان«يا خاندان با پسوند 
سم ايرانيش را حفظ كرده بوده و نام آنها از نام يك     روستاهاي زيادي كه تا قرن دوم هجري همان ا    

بعدها عربان هم به روال ايرانيان بر  .  گرفته شده بوده است »ان«شخص كه مالك آنها بوده به علاوه پسوند    
 . به معناي ملك ابراهيم بوده است  »ابراهيمان«ملكهاي خودشان چنين نامي را اطلاق ميكرده اند، چنانكه 

 نسبت داده آنرا   »طاهر« نيز چنين تركيبي بوده باشد كه اولي را بتوان به   »شميران« و »طهران«شايد 
ازديگر شهرهاي ايراني كه ازچنين    .  تغيير شكل داده است»طهران« دانست كه درزماني به  »طاهران«
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 را نيز شكست داده كشت و   2 او سپس حكام شهرهاي كونس و لروير     1.و قدرت را به دست گرفت    

 اين پيروزيها كه نصيب اردشير شد، پدرش پاپك برضد گوزهر           همراه با. وش را توسعه داد قلمر
وي سپس از اشك   .  به سلطنت نشست فساگويا در وشاه پارس شوريده اورا ازميان برداشت،    

اردوان پنجم آخرين شاهنشاه پهلوي تقاضا كرد كه حاكميت او را تأييد كند و تاج گوزهر را            
اردوان از كار پاپك به خشم شد و به او و پسرش      .  تفويض نمايد )رادر اردشير ب(به پسرش شاپور  

درگير جنگ (خارجي   اما چون خودش گرفتار مسائل داخلي و ؛  اورا شورشي خواند نوشته دشنام 
بود نتوانست براي كنارزدن وي كاري      )  داخل و دفاع دربرابر روميان در ميانرودان        با ولخش در  

 . ضع خويش را استحكام بخشيد   انجام دهد، و پاپك مو  

ولي شاپور . نشستيش جار به  شاپو بزرگترش در اين ميان پاپك درگذشت و پسر
بنا برگزارشي كه   .  درگذشت و اردشير به سلطنت رسيد        به زير آوار رفت و   -گويا  -به زودي 

 هجري در يكي ازخزائن   113مسعودي راجع يك كتاب تاريخي عهد ساساني داده كه درسال        
ساساني به دست آمده بوده، آغاز سلطنت اردشير پاپكان بنا بر روايت رسمي ساساني سال                    نهاني  

در  . دخواهم آور  را نوشتة مسعودي  ،روان دادگر  در سخن از انوشه   ،پائينتر  . بوده است ميلادي  220
پايان اين كتاب كه سيرة مصور شاهنشاهان ساساني بوده، ذكر شده بوده كه شاهان ساساني جمعا         

 بنا براين گزارش، اگر آخرين سال سلطنت يزدگرد  3. روز سلطنت كرده اند7و  ماه 1 سال و 433
 220 ميلادي بدانيم، تاريخ سنتي ساساني آغاز سلطنت اردشير پاپكان را سال        653سوم را سال  

 .ميلادي ميدانسته است 

، داشت اردشير كه مردي باتدبير و بلندپرواز بود وآرزوي تشكيل شاهنشاهي را درسر     
 و ناتواني  ادامة جنگهاي داخلي سلطنتخواهان خاندان اشك. درصدد گسترش قلمروش برآمد

آخرين شاهان پارتي در پايان دادنِ هميشگي به تجاوزات مكرر رومي ها به مرزهاي مقدس            
ازآنجا    . اختيار اردشير براي رسيدن به هدفهايش گذاشت    بهترين فرصت تاريخي را در  ايران زمين،

دشير با نام خدا قيام كرده بود و داعية احياي دين مزدايسني و مبارزه با مفاسد اجتماعي و        كه ار
ظلم و ستم را ابراز ميداشت، به زودي كارش بالا گرفت و هواداران نيرومندي در نواحي مختلف           
                                                                                                                                             
 تركيبي درست شده بوده، كرمان شاهان بوده كه به بهرام كرمانشاه منسوب ميشده است واكنون كرمانشاه       

 . گفته ميشود 
 .390  /1 : طبري-1
 . ضبط درست آنها براي ما دشوار است بعلت اشتباهِ ناسخانِ طبري  نامهائي كه طبري ذكر كرده   برخي از-2
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كي او ابتدا شهرياران محلي پارس را ي      .  به دست آورد   ، حتي از ميان برخي سران قبايل پارتي   كشور

 ولخش راكه شهريار كرمان و شرق بود     لشكر كشيدهپس از ديگري ازميان برداشته به كرمان     
در شهري .  و درپي آن كرمان و سواحل خليج فارس را متصرف شد   1، شكست داده به قتل رساند  

 سروري داشت كه اردشير وي را 2) تن بوت  هفت ( بود نپتَاَبركرانة خليج فارس شهرياري به لقب  
 زني شهرياري ميكرد و به دست اردشير  جائي ديگر از سواحل جنوبيِ كشوررداشت؛ و درازميان ب

ه تشكيل حاكميت يكدست     اردشير پس از آنكه سراسر پارس را متصرف گرديد       3.  كشتن رفت به
 پادشاه اسپهان را ازميان برداشت و نواحي مركزي ايران را   شادشاپور  به اسپهان حمله كرده داد

 شهريار  نيروفر نبرد بعدي اردشير در خوزستان بود كه به پيروزي او بر          .  كردشضميمة قلمرو خوي  
 را   بندويگرفت و شهريار آنجا  نيز  را درغرب خوزستان  ميشان شهراو . خوزستان منتهي شد 

 پارتيِ    پيش رفت و شهريار   ) عراق  جنوب واسط در  ( كسكر او در اين پيروزيها تا     .ازميان برداشت
 قبائل عرب را كه در     ؛ و پس از دستيابي بر بخش جنوبي عراق،        را كشتورپاك  كسكر موسوم به  

 بودند به اطاعت    جاگير شده ) منتها اليه شمال عربستان در همسايگي عراق   (جنوب فرات  ناحية 
 .درآورد و اسكان آنها درمنطقه را تنفيذ كرد      

 و براي پايان  از پيشرفتهاي سريع اردشير به هراس افتاد 4) اردوان پنجم (اردوان پهلوي  
 سپاهي آراست؛ اما ديگر دوران حكومت اشكان به سرآمده بود و    222 دادن به شورش او درسال 

هاي ناشي از جنگهاي داخلي چندسال اخير مشروعيت آنها دركشور را از بين برده بود،      ناامني
بود كه در  بيرون رفته بودند و هركدام درصدد   اردوانبه گونه ئي كه شهرياران محلي از اطاعت 

ديگر آن . ناحية خويش به استقلال سلطنت كند و قيد اطاعات هيچ شاه برتري برگردن نداشته باشد  
هيبتي كه آنها را مجبور سازد سرباز در اختيار ارتش شاهنشاهي بگذارند براي پادشاه پارت باقي                 

ري از وفاداران   بسياياردشير كه يك قدرت نوخاسته بود توانست با وعده هاي دلكش   . نمانده بود 

                                                           
ما نميدانيم كه آيا اين ولخش همان بلاش پنجم است كه با برادرش اردوان پنجم بر سر سلطنت ايران   -1

 . بود، و يا يك ولخش ديگري است در جنگ
 ديگري از تلفظ ، » اَپت تن«.  است »ديو مهيب« و  »هيولا «  بوت درگويش لارستاني و بلوچي بمعناي  -2

  ت هفهيولاي  از يك هشايد اساس كلم. هفت تن است، و هنوز هم چنين تلفظي در ميان عوام رواج دارد
 احتمالا اين واقعه در  . نمايش داده ميشده استپديد آمده و به صورت مجسمه ئي هفت سر   افسانه ئي سر 

 . فارس ساكن بوده اندارتباط با عربهاي عبدالقيس بوده باشد كه در برخي از جزاير خليج
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اردوان پنجم در سه نبرد از اردشير شكست يافت و سرانجام         . سابق اردوان را به سوي خود بكشاند   

احتمالا همانجائي كه بعدها عربها         (هرمزگان در محلي موسوم به  دشت     224 سال  1 مهرماه   اوائلدر
 دولت پارتيان را    را گرفت وتيسپون به قتل رسيد، و به دنبال آن اردشير      )  نهروان ناميدند  

 . را شاهنشاه ايران خواندخودبرانداخت و 

 را درسرداشت و اميدوار بود كه  داستانهاي تاريخي ايران   اوكه داعية جانشيني شاهنشاهان  
  و، دست به كار تسخير سراسر ايران شد  ، را احيا كندكشور و ملترفتة  دست  ازشكوهِ روزي 

ناپذير با فتوحات پياپي مواجه گرديد، و همة       تگي سال جنگهاي مداوم و خس   چندازآن پس درطي   
كساني كه تحت نام شاه در نقاط مختلف كشور حكومت ميكردند را يا ازميان برداشت و يا      

 پس ازآنكه بخشهاي اشغالي شمال ميانرودان را ازدست روميان خارج ساخت، به     . به اطاعت كشاند
لشكر كشيد، و  ) مد، درجنوب درياچة وان    آ  (آميدا و  )اكنون در شرق سوريه    (نصيبين و  حران

زمينهاي داخلي ايران به شمار ميرفت و اخيرا محل تاخت و تاز       ازنظر سنتي   اين نواحي را كه  
، ) بلوچستان  (مكران  و سيستانبعد ازآن متوجه شرق شد و      . روميان شده بود به تصرف درآورد       

را   ) اكنون نيمة جنوبيِ ازبكستان     (غدسو ) شرق افغانستان و تاجيكستان   ( بلخ و  تخارستان  و
  ) كويته و خضدار درپاكستان  ( توران    و كابلستان تسخير كرد و با ارسال هيئتهائي به نزد شاهان      

 كه دردست پادشاهي از خاندان اشك بود مدتي        ارمنستانتسخير . اطاعت آنها را جلب نمود  
)  مازندران گيلان و  (ستانطبرپادشاه   . وقت گرفت ليكن سرانجام ارمنستان به اطاعت او درآمد  

 و اردشير سراسر      مجبور به اطاعت شد،  در ابتدا سر به اطاعت نياورد، ولي بعد ازچندي اين خطه نيز     
گرجستان و عراق را تا كرانه هاي فرات و شرق درياي سياه به زير نگين        ايران و ارمنستان و 

 . شايستة احراز لقب شاهنشاه ايران ساخت  را به حقْ خوددرآورده  

 تاجيكستان كنوني آغاز ميشد، بلخ،  در شرق ازمسيحي مرزهاي ايران در نيمة اول قرن سوم 
خوارزم را تا كنارة    سغد و ، خراسان و و كابل و پشاور و بلوچستانِ پاكستانِ امروزي را شامل ميشد 

آذربايجان   كشور ( شرقي درياي خزر دربر ميگرفت، و در غرب درياي خزر ازسرزمين اران    
گذشته به قفقاز ميرسيد و ازآنجا از گرجستان و ارمنستان ميگذشت و به سرزمينهاي ناحية                 ) كنوني

 منتهي ميشد، و     است وآن وقت ارزنگان نام داشت    ارزروم   و جائي كه امروز غربي درياچة وان 
سپس از فرات شمالي دركرانة غربي فرات به طرف جنوب پيش ميرفت و درفرات ميانه سرزمينهاي              

كربلا است ميرسيد و از آنجا به ساحل    نجف و ات را شامل ميشد و به جائي كه اكنون غربي فر
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شمالي خليج فارس وصل ميشد و اين خط ادامه مي يافت تا به منطقة احساي كنوني كه درآن         

 و در همين خط به قطر و جزيرة بحرين امروزي   ، نامگذاري شد ميرسيد فنياداردشير هنگام 
.  منتهي ميشدبه سواحلِ شرقيِ عمان  ول خط ساحلي جنوب خليج فارس     ازآنجا درط    پيوست و مي

نخورده     اين مرزها براي مدت چهارصد سال ديگر تا واپسين دم روزگار ساساني كمابيش دست           
كه امروز هستند نام ببريم، ايران ساساني در شرق      ي  اگر بخواهيم اين سرزمينها را به نحو   . باقي ماند 

 آغاز ميشد، تركمستان، ايران،   ازبكستان   افغانستان و   تاجيكستان وروزي و  از بلوچستان پاكستان ام 
نيمة   دياربكر، عراق،   و) ارزروم  ( آذربايجان، ارمنستان، گرجستان، ناحية شرقي تركيه تا ارزنجان      

 . بر ميگرفت ر را د و عمان ، منطقة شرقي عربستان و امارات جنوبي خليج فارس   شرقي سوريه

پاپكان نه يك رخداد سادة سياسي و تغييرخاندان حكومتگر بلكه             روي كارآمدن اردشير    
داريوش داشت  كوروش و اوكه ازجهات بسياري شخصيتي مشابه  . يك تحول بزرگ تاريخي بود 

 را دوباره تحت يك نظام متمركز و حكومت مقتدر       به اضافه ميانرودان سراسر فلات ايران  
 نويني   شدِربه بعد درحالت جمود و قهقرا بود به  سيرِ  درآورد، و تمدن ايراني را كه از حملة اسكندر  

مانند   او . او سياستمداري باتدبير و سرداري دلير بود كه دقيقا ميدانست چه ميخواهد            . انداخت
 كردن، يك پادگاني بسازد و مردم مغلوب را    تاراج از   اسكندر مقدوني نبود كه فتح كند و بعد    
 خيال خودش بعدها درسر فرصت به امر انسجام دولت     به دست سپاهيان غارتگر رها كند تا به    

اسكندر درهرسرزميني كه ميگرفت يك پادگاني دائر ميكرد و سپاهياني را درآن مستقر       . بپردازد
ميكرد و نام خودش را بر روي آن ميگذاشت و منطقه را به دست آن پادگان رها ميكرد و براي       

درصدد بازسازي خرابيهائي باشد كه به بار آورده        جهانگشايي به راهش ادامه ميداد، بدون اينكه  
اينكه مورخان غربي مينويسند كه اسكندر شهرهاي زيادي درشرق بنا كرد، همين پادگانها      . بود

اين پادگانها نه شهر بلكه مراكز تاراجگري و باجگيري     . بودند كه نام اسكندر را برخود داشتند  
نيها به بار مي آوردند ولي هيچ خدمتي به منطقة زير سلطة      مقدونيها بودند، و تخريبها ميكردند و ويرا     

چونكه اين پادگانها دركنار شهرهاي مهم بنا ميشد، نام آن پادگانها را نيز      . خودشان انجام نميدادند 
مقدونيها و يونانيها به آن شهرها اطلاق ميكردند، و طوري ميشد كه شهرها نام پادگانها را          

 اسكندر نيز سلوكيها چنين كردند و نام خودشان را بر پادگانها نهادند،          پس از . به خودشان ميگرفتند  
چنانكه مثلا پادگاني كه درشرق بابل دائركرده بودند نام سلوكوس را به خود گرفت و بعدها كه        

اردشير    . جمعيت يوناني اطراف اين پادگان زياد شد بصورت يك شهر درآمد و نامش سلوكيه شد        
نگ و فتح بود، اقدامات لازم را درجهت تحكيم پايه هاي دولت خويش           درعين حالي كه مشغول ج 
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ي كه گشوده است كاملا به او وفادار است آن را      ئ ناحيهنيز به عمل مي آورد، و تا مطمئن نميشد كه       

بخت نيز با او يار بود و نفرتي كه جنگ داخلي و ناامنيهاي         .  به جنگ ديگري برود   كهرها نميكرد  
او    ور نسبت به حكام پيشين به وجود آورده بود سبب ميشد كه مردم كشور در       سالهاي اخير دركش 

 به ويژه كه او از خانواده ئي سنتي از بازماندگان كاويان عهد كهن            ؛بعنوان يك نجاتبخش بنگرند      
 هاي  اسطوره  و ها   بود و هوادارانش افسانهمتنفذ مقام رهبري ديني را داشت و شخصيتي   بود و
او هرشهر يا   .  مشروعيتي تقدس آميز به وجود مي آوردند       ش مي پراكندند و براي  درباره اش   بسياري

 و اين كار سبب ميشد كه مردم     ، درنگ دستور نوسازي آن را صادر ميكرد        آبادي كه ميگشود بي 
او با مردم به گونه ئي    . بيش ازحد به او اميدوار و وفادار بمانند و در پيشبرد اهدافش به وي ياري كنند        

ميكرد كه همگان احساس ميكردند او پدري نيكخواه است و خدا اورا فرستاده است تا             رفتار  
سخن او درهمه جا ازخدا و       . كشور را از ناامني برهاند و عدالت و سعادت را به ميان مردم برگرداند         

 دين خدا قيام كرده و   احكامدين خدايي بود و چنان وانمود ميكرد كه او فقط بخاطر برقراري   
العاده كاردان بود، بعنوان يك رهبر ديني    فوقمردياوكه . قدرت مادي نيست لطه وطالب س

 سنا مذاهب ايراني را در يك بوته گرد آورزدايد و به هم  درصدد برآمد كه با رسمي كردن دين م
او دستگاه ديني ايران را سازماندهي كرده     . كند ايران برقرار آميزد و دين واحد و فراگير را در

نظارت مستقيم دولت درآورد، و دولت را بواسطة دستگاه ديني بر تمام شئون كشور مسلط     تحت 
شباهت به رابطة نزديك    نمود و ميان آحاد رعيت با دولت چنان رابطة مستحكمي ايجاد كرد كه بي  

 .بندگان به خدا نبود  

اهان شاهنش شان خودشان را از تبار  افراد خاندان ساسان بحكم موقعيت ممتاز اجتماعي    
 ميدانستند و سلسله نسبشان را به گشتاسب و شاهان كياني ميرساندند، و از اين حيث خودشان       باستان 

ريزي شدة اسكندر و       بسبب تصفيه هاي برنامه .  را وارثان بحق تخت و تاج كيان ميدانستند  
ي نابود  و مراكز علمي و ديني را به كلند كه ايران را از مردان سياست و دين تهي ساخت شن اجانيش
، در قرن سوم مسيحي از همة عظمت و شوكت  ند و كتابها و نوشته ها را ازميان برد ندكرد

 و آنچه از تاريخ پرشكوه و    ؛ مبهم در ذهن ايرانيان مانده بود افسانه وار وشاهنشاهي ايران يادي
 قيقتي  بود كه هرچند راه به حداستان تاريخي جلال گذشته براي ايرانيان باقي بود مجموعه ئي  

 ولي ميشد كه تاريخ پرشكوه ايران را براساس آنها بازخواني و تفسير و توجيه         نمي برد تاريخي
 .كرد

روايت سنتي ساساني سلسله نسب اردشير را به گونه ئي ترتيب داده بود كه وي را به  گشتاسپ        
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)  داريوش بزرگ يعني   (»داراي اول «نسبت ميداد و دنبالة او را به   ) پادشاه معاصر زرتشت در بلخ   (

 فرزند بهمن پور    ) داريوش بزرگ ( اول  »داراي« كه در اين داستانهاي تاريخي گفته ميشد    . ميرساند 
مادرش خماني دختر بهمن بود كه سلطنت را از پدرش بهمن به ارث         اسپنديار پور گشتاسپ بود و  

 اول رسيد كه    سپس همين سلطنت از طرف وي و به عنوان ميراث بهمن به فرزندش داراي        .  برده بود
 ميگويد كه ساسان بزرگ برادر بزرگتر     داستانهمين .  بهمن در شكم مادر بود هنگام درگذشتِ  به 

 بود كه در اواخر حيات پدرش از بلخ به پارس رفت و در آنجا شيوة زاهدان گرفت و   ي اولدارا
كه داشت  گوسفند  چندتادر كوهي مستقر شده به عبادت پرداخت و خوراكش را به وسيلة پرورش   

 بود كه سلطنت را از     بزرگ از نوادگان ساسان  ، برطبق اين داستان،   اردشير پاپكان  . تأمين ميكرد 
 1. طريق ساسان بزرگ از بهمن به ارث برده بود و وارث قانوني تاج و تخت ايران به شمار ميرفت      

  هدفش آن بود كه نشان دهد كه اردشير از خانداني بوده كه        - هرچه باشد  -داستان اين 
گشتة هخامنشي، كه در  شده و فراموش   داراي شجرة اشرافيت سنتي بوده اند، و با خاندان منقرض     

 البته ازآنجا كه خاندانهاي    .آن وقت خاندان كيان خوانده ميشد، به نحوي در پيوند بوده اند       
فت    ناگسستني تداوم داشته اند، نميتوان گ   ة حكومتگر سنتي ايراني ازدورانِ دورِ تاريخ دريك رشت     

شايد هم اين رشته به يكي     . اشرافيت خانداني در پارس نداشته است      ة  ديرينةكه خاندان اردشير ريش 
 .ازخاندانهاي حكومتگر محلي دورانِ هخامنشي پيوند ميخورده است      

: مسعودي كه به متون پهلوي دسترسي داشته، سلسه نسب اردشير را چنين برشمرده است
رمس پور ساسان پور بهمن پور     ه پاپك پور ساسان پور مه   اردشير پور پاپك پور ساسان پور     
در اينكه اردشير از تبار منوچهر است   « يادآور ميشود كه  وي. اسپنديار پور گشتاسپ پور لهراسب   

 منوچهر در اساطير ايراني از تبار ايرج پور فريدون بود كه ايرانيان     2. »همگان اتفاق نظر دارند  
در  مغان علاوه بر اين، بنا بر روايتي كه       . پادشاهان ايران بوده اند ميگفتند كه فرزندانش زادبرزاد      

، زرتشت از خاندان منوچهر بود؛ پس اردشير پاپكان بنا بر اين سلسله     رواج داده بودند آذربايجان 
لازم به توضيح نيست كه اين سلسله نسب از نظر   .  نسب از عموزادگان زرتشت نيز به شمار ميرفت 

ست باشد، ولي با اين سلسله نسب كه اردشير براي خودش ساخته بود، وي از        تاريخي نميتواند در   
پاكترين و مقدسترين شجره ئي برآمده بود كه در جهان وجود داشت، و هيچ كس در دنيا نبود كه               
از نظر حسب و نسب بتواند با او برابري كند و در حقانيت او براي تصاحب تخت و تاج ايران        
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ه نسب كه او ساخته بود، تبار او از يكطرف با شاهنشاهان بزرگ تاريخ          در اين سلسل .شك نمايد

 . گره ميخورد و ازطرف ديگر به پيامبر بزرگ ايران؛ يعني دين و سلطنت در تبار او گرد آمده بود      
دوران دور تاريخ و ازعهد كيان،     از خانواده ئي بود كه درفش كاويان را ازاوبرطبق همين روايت،  

نميتوان گفت  . ه دست گرفته ازآن پاسداري نموده بودند تا به دست او رسيده بود       زادبرزاد دست ب  
ما ميدانيم كه اقوام جهان داراي نشانهاي  . كه اردشير دربارة درفش كاويان دروغ گفته بوده است   

مقدس خانداني بوده اند، و خانواده هاي حكومتگر چنين نشانهائي را براي خودشان حفظ       
نامه     م درست است كه درموارد بسياري برخي از خاندانها براي خودشان شجره    اين ه . ميكرده اند 

 ولي ميتوان اين احتمال    ؛جعل ميكرده اند تا خودشان را به خاندان مقدس و بااحترامي منتسب كنند       
را هم داد كه خاندان اردشير از بازماندگان طايفة مهمي از قبائل حكومتگر سنتي پارس بوده اند، و       

هرچند كه      و؛ه اين نشان مقدس را از دوران باستان براي خودشان حفظ كرده بوده اند       چه بسا ك
 كه همان درفش   نياكانشان در ايران به اساطير پيوسته بوده اند، ياد آنها در ذهنشان باقي و نشانشان   

همان كاوي هاي عهد كهن كه اينك به يك قهرماني تاريخيِ اسپهاني تبديل شده            (كاويان باشد  
 .  در دستشان مانده بوده است   )ند بود

 تلاش قيام خويش را تحت عنوان  را برخود نهاده بود» ارَتَه خَشتَرهَ« كه به حق لقبِ اردشير
كه درپي يورش اسكندر گجسته     ) داريوش سوم(براي بازيابي دولت عموزاده اش داراي دوم 

 رسيده    اواده اش دارا به  درزير درفش كاويان، كه معتقد بود از عموز   او 1.كشته شد آغاز كرد 
 جنگيد و به بركت آن همه را شكست داده ازميان برد و  كوچك و بزرگِ ايراناست، با شاهان 

سراسر ايران را تحت سلطة خويش درآورده شاهنشاهي متمركزي به روال شاهنشاهي كوروش            
ن ايراني را ريزي كرد كه چارصد سال با قدرت و شوكت تمام استمرار يافت و ايران و تمد  پايه

 . به اوج شكوه رساند   

با روي كارآمدن اردشير افسانه هاي بسياري در باره اش برسر زبانها افتاد، و كرامات     
 درخوابش بر او ظاهر     فرهَ وشيازجمله آنكه به روزگار نوجواني شبي        .  نسبت داده شد اوي به  دمتعد

واهد كرد و شاهنشاه ايران خواهد   شد و به او خبر داد كه به زودي تاج و تخت ايران را تصاحب خ    
 وي با نقل اين رؤيا چنين القا ميكرد كه سلطنتش يك مقدر آسماني و گريزناپذير بوده و           2.شد

ازطرف خداي جهان حمايت ميشود؛ پس اگر كسي با او مخالفت ورزد با ارادة الهي مخالفت  
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 ظاهر اووشي شاهنشاهان در رؤيا بر   فره همين افسانه، بنا بر . ورزيده و با تقدير الهي درافتاده است  

اين افسانه را اردشير درآغاز شاهنشاهيش در دل كوه بر چهرة          . شد و نگين خسروي را به او سپرد      
كه سوار بر اسب و تاج ي در تصوير نقش رستم، فره وشي شاهنشاه اساطير درحال . صخره نقش زد 

 لاشة اژدهاك اساطير با مارهاي   كياني برسر و رخت شاهي دربر و صولجان شاهي دردست دارد و   
اين فره وشي   . روي دوشش زير پاي اسبش افتاده است، نگين خسروي را به اردشير ميسپارد         

به گونه ئي تصوير شده است كه نشان ميدهد اردشير سلطنتش را ازاهورامزدا دريافت ميدارد؛ زيرا    
آسمانها درجوار اهورامزدا به سر      در  روح بزرگان ديرينه بود كه    فره وشي درعقيدة ايرانيان باستان     

 انجام   خدا مي آمد وكاري را به ارادة  خدا و وقتي بر زمين مي آمد براي برآوردن ارادة  ،مي برد
 . بود كه بر زمين نازل شده    نبود اهورامزدا ةنمايند درچنين موردي فره وشي چيزي جز   . داميد

درحال   كه ي انساننگيِ  س  نقشِ كهبزرگاني چون هرتسفلد وكريستنسن گمان كرده اند 
 اين گمان غلط ازآنجا  .  تصوير اهورامزدا استسپردن نگين خسروي به نقش سنگيِ اردشير است    

ايراني اندكي غفلت ورزيده اند، و به ياد           نسبت به افسانه ها و اساطير    اين بزرگواران  كهشده ناشي 
 به ارث برده بوده اند، و اين لفظ     نداشته اند كه شاهنشاهان ساساني تاج و نگين را از كيخسرو باستان          

عقيده   البته چون فره وشي كيخسرو در آسمانها ميزيسته،     . شكل ديگري از لفظ كاوي خشتره است 
اين . سپرده است  تاج و نگين را به شاهنشاه   مده  بعنوان نمايندة اهورامزدا برزمين آ     براين بوده كه

گونه ميشود كه ايرانياني كه هيچگاه براي      بزرگواران حتي يك لحظه از خودشان نپرسيده اند كه چ     
از    ة نويسندگان يوناني عهد هخامنشي و بعد  و هم  (ذات باريتعالي قائل به صورت و شمايل نبوده اند    

اگر  .  در اينجاها تصوير باريتعالي را برسنگ كنده باشند       ،) اين عقيده اشاره كرده اند    هخامنشي به 
 برمي آمدند وخداي   اين نقش دنبال يافتن صاحب اصلي   چنين پرسشي را از خود ميكردند، حتما به  

 .  اساطير ايراني نيست، نميگرفتند  ةخشتر جز فره وشي  نقش كهبي چون را به جاي صاحب اصلي 

سلطنت در عقيدة ديني ايران باستان برترين فضيلت به شمار ميرفته، و مثال مجرد آن خشترة     
در بخش نخست اين كتاب در      . ميشده است آسماني بوده كه يكي از صفات باريتعالي شمرده       

سخن از زرتشت ديديم كه خشتره يكي از فضايل ملكوتي و يكي از صفات اهورامزدا است، و          
ولايتِ «، يا به تعبيري كه ايراني ها بعد ازمسلمان شدنشان رواج دادند  معنايش سلطنت نيك و عادل 

يد و جاهاي ديگر مي بينيم كه از عهد    ما مجسمة انسان بالدار را در تخت جمش1. است »عدل و قسط
 ميدانيم كه درعهد  براساس گزارشهاي بازمانده از مورخان يوناني اين را نيز. هخامنشي برجا است

                                                           
 . است» ارته خشتره «دقيقترين ترجمة عربيِ  » ولايت عدل و قسط «-1
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پس  . هخامنشي براي اهورامزدا تصوير و شمايل نميساخته اند و اورا بي چون و بي مانند ميدانسته اند   

 كيست؟ جواب هخامنشي ديده ميشود شاهنشاهان  سر  برفراز   تصوير سنگي اش  انسان بالداري كه
كه   ) كه هم خشترة آسماني است و هم خشترة زميني    ( است »خشتره « آنست كه اين تصوير ازآنِ 

تخت  « و »تاج خسروي« و »نگين خسروي  «بعدها به خسرو تبديل شده و وارد اساطير گشته و      
ي نيز به يك تعبيرش چيزي جز    فره وشي شاهنشاه اساطير ايران  .  ازآن بيرون آمده است   »خسروي

 روحش   درگذشته همان ذات خشتره نيست، زيرا وي كه در اين دنيا سلطنت ميكرده پس از آنكه       
بوده    ) اميشه سپند  (به آسمانها رفته، و به ذات مجرد خويش كه همان خشترة جاويدان مقدس          

شاهنشاهي را اكنون به نمايندگي ازطرف خداي جهان برزمين آمده و نگين           و ؛برگشته است
در اينجا است كه اردشير پاپكان سلطنت را از اهورامزدا دريافت   . به نوه اش اردشير پاپكان ميسپارد 

 منتها اهورامزدا خودش تجسم نيافته بلكه فره وشي را مأموركرده است تا سلطنت را  ؛ميكند 
ه عبارت ديگر فره وشي     و اين تصوير نه تصوير اهورامزدا بلكه تصوير خشتره، و ب     ؛ به اردشير بسپارد  

أكيد شده است كه اردشير ة سياسي ساساني ت   اينكه درنظري .اساطير است ) كيخسرو(كاوي خشتره 
در اين . پاپكان سلطنت را زادبرزاد از نياكانش به ارث برده بوده است ناظر برهمين موضوع است       

. رگش دريافت ميكند    تصوير نشان داده شده كه اردشير پاپكان نگين خسروي را از روح نياي بز        
به بيان ديگر، معناي اين نقش سنگي آنست كه شاهنشاهان ساساني ميراثشان را كه سلطنت بوده              

 . است از ارواح نياكانشان دريافت ميكرده اند  

سلطنتش يك عطية خدادادي است كه  كه  آنچه مسلم است آنكه اردشير معتقد بود   
 و در نتيجه اطاعت     ،خدا در روي زمين است  ارادة   تفويض كرده است و او نمايندة  اواهورامزدا به 

انسان زماني ميتواند به چنين عقيده ئي برسد كه اولا خودش      .  استارادة خدااز او بمثابة اطاعت از  
مقدس    شخصيت روي زمين بپندارد، و ثانيا براي خودش يك مأموريت ويژه و     ترين هشايسترا 

 از  اواز آنجا كه   . خودش قائل مي بود و برآن پاميفشرد   قائل باشد؛ اردشير هردوي اين موارد براي     
يك خانوادة ديني بود و يكي از بلندپايه ترين فقهاي زمان به شمار ميرفت، مردم ايران ولايتش را            

نواهي خدا تلقي  ة اوامر و و اوامر و نواهي او را به مثابقبول ميكردند و به رهبريش گردن مينهادند  
 . ميكردند 

پردازي     بود، در كشورداري و نظريه    روزگار  رآنكه دركشورگيري از نوابغ     اردشيرعلاوه ب  
 كه به متون پهلوي دسترسي داشته است،    مسعودي  .شبيه داريوش بزرگ داشت نيز مهارت بسزائي   

 : چنين گفت  شمينويسد كه چون اردشير تاجگذاري كرد، ضمن سخنراني   
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 اختصاص داد، و ما را مشمول  سپاس و ستايش باد خدائي را كه نعمتهاي خويش را به ما   

اورا . عنايات خويش گرداند، وكشور را رام ما ساخت، و بندگان را به اطاعت ما درآورد  
.   چنانكه شايسته است ميستاييم و از نعمتهائي كه به ما ارزاني داشته است قدرداني ميكنيم    

 براي رعيت و  اه ايجاد رفاي مردم بدانيد كه ما همة تلاشمان را در راه برقراري عدالت و   
آبادسازي و رونق كشور، و نيكي به بندگان و حفظ يگانگي ملي و بازسازي خرابيهائي      

من به شما اطمينان ميدهم كه با قوي و      .  كه در گذشته به بار آمده است به كار خواهيم برد  
ضعيف و وضيع و شريف به عدل وداد رفتار خواهيم كرد، و اجراي قانون را سرلوحة كار     

چنان به نيكي عمل خواهيم كرد كه ستايش شما را برخواهيم     قرار خواهيم داد، وخويش 
انگيخت؛ و به ارادة پروردگار يكتا كارهائي كه انجام خواهيم داد گواه صدق گفتارمان         

 1.بودخواهد 

 نشان ميدهد انجام داد اقدامات عمراني بسيارزيادي كه اردشير درمدت كوتاه كشورداريش     
 صداقت داشته، ايران و ايراني را دوست ميداشته، به عمران وآباداني كشور علاقة    كه درگفته هايش  

آوردن     و فراهم،وافر داشته و هدفش ازتشكيل سلطنت ايجاد يك كشور آزاد و آباد و مقتدر   
وي در بسياري از نواحي كشور دست  . وسائل آسايش و آرامش و سعادت ملت ايران بوده است   

پارة تن     از آنجاكه عراق نيز  .  زد و شهرهاي متعددي را بازسازي يا بنا كرد  به اقدامات مهم عمراني 
به اندازة ايران داخلي براي اردشير اهميت داشت، بعد از تشكيل شاهنشاهي خويش      ايران بود و 

 اين شهر 2. نام گرفت اردشير به دجله دركنار شهر تيسپون بناي شهري نوين را نهاد كه  بركرانة
او در مناطق مختلف كشور چندين   .  پايتخت شاهنشاهي ساساني شد   - روان  نوشه درزمان ا-بعدها  

 در ميشاناو شهر مهم بندري   . شهر ديگر بنا كرد كه هركدام به شكلي نام اورا به خود گرفتند  
  او روستاي خوزي نشين اهواز در     . ناميد  اردشير  باد آبهشت هدهانة اروندرود را بازسازي كرد     

درجائي كه اكنون   . برآن نهاد  اردشير د هرمز ل به يك شهر مهم كرده نام   را تبدي خوزستان   مركز 
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يك بابل و بر سلوكوس در نزد. بنا شده بودبركرانة ديگرِ دجله دركنار تيسپون ) ويه اردشير(اردشير  به -2

سلوكيه    (ويرانه هاي شهر ماخوزه كه به دست نيروهاي اسكندر تخريب شده بود، شهر سلوكيه را بنا كرد        
در عهد اشكان، تيسپون در كنار    ).  به كلي ويران كردند  165را نيز بعدها روميان در يورش ناموفق سال  
.   گسترش داد و نام آنرا به اردشير كرد   اردشير اين شهر را . شهر سلوكيه بنا گرديد و پايتخت ايران شد  

به اردشير را كه در دوران ساساني گسترش بسيار زيادي پيداكرد و مركز سلطنت و ادارات دولت ساساني         
 .نام دادند) شهرهاي خسرو   (»مدائن كسري  « گفتند، و   »بهرسير «بود، بعدها اعراب مسلمان 
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ة بخش شرقي عربستان    براي ادار. را بنا كرداردشير   بهمن آبادان و خرمشهر است شهر بندريِ

او  پيش از اينها  . برآن نهاد   اردشير  فنياد احساء را تبديل به يك شهر كرده نام   عرب نشينِ  روستاي 
برآنها نهاده     اردشيرخوره  و اردشير  رام ر پارس را نوسازي كرده نامهاي    فسا و گور دشهرهاي

)   اكنون بردسير  ( كرمان اردشير به كهچندين شهر ديگر را نيز اردشير بنا يا بازسازي كرد      . بود
 . ازآنجمله بود 

را تحت يك نظام حكومتي متمركز و پرقدرت       و ميانرودان  اردشير پس ازآنكه فلات ايران     
)  شاپور  ( پورهشا پسرش سلطنت را به   240 در سال بسيار سالخورده شده بود،   چوندرآورد، 

روايت سنتي درآتشكده معتكف          و بنا بر،خود به كار سرپرستي امور ديني پرداخت    تفويض كرد و
شد تا يزدان را ستايش كند و به شكرانة پيروزيهائي كه خداي بزرگ نصيب وي و ايرانيان كرده     

 او پس ازآن چندان زنده نماند و سال بعد         . اعتكاف و عبادت سپري كند  بود، بقية عمرش را در 
 . درگذشت
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